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هم زمــان با  بهناز وفایی وحدت
بـــرگــــزاری گفت وگو

چهل‌وچهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر، فیلــم 
سینمایی »کافه سلطان« به کارگردانی مصطفی 
رزاق کریمی و تهیه کننــدگی مرتــضی رزاق کریمی 
برای نخستین بار در سینمای رسانه ها به نمایش 
درمی آید؛ فیلمی که از همان معرفی اولیه اش، نه 
فقط به  عنوان یک اثر داستانی تازه، بلکه به  مثابه 
نشانه ای از واکنش سینمای ایران به جنگ دوازده  
روزه رژیــم صهیونیســتی علیه ایــران جــان، مورد 

توجه قرار گرفته است.
در شرایطی که فاصله زمانی میان وقوع رخداد 
و تولید اثر ســینمایی بســیار کوتاه است، حضور 
»کافه ســلطان« در جشــنواره فجر، بیش از آنکه 
صرفــاًً یــک اتفــاق تولیــدی باشــد، واجد معنــا در 
سطح سیاست فرهنگی و واکنش هنری سینما 

به بحران های معاصر است.
ســینمای ایران در ســال های اخیر، به  ویژه در 
بزنگاه هــای اجتماعی و ســیاسی، اغلــب با تأخیر 
و احتیاط واکنش نشــان داده اســت. تجربه های 
پیشــین نشــان می دهد که فاصله میان رخداد و 
بازنمایی ســینمایی آن، معمولًاً به ســال ها زمان 
نیاز داشــته؛ چه در حــوزه جنگ، چــه اعتراضات 
اجتمــاعی و چــه بحران هــای مــلی. از ایــن منظر، 
رسیدن »کافه ســلطان« به جشــنواره ای که تنها 
چند ماه پس از جنگ دوازده  روزه برگزار می شود، 
خــود حامــل یــک معناســت؛ تلاش بــرای ثبــت 
واکنــش ســینمایی در زمانــه ای کــه هنــوز روایت 

رسمی و جمع بندی تاریخی شکل نگرفته است.
در ایــن میــان، نــام مصطــفی رزاق کریــمی 
به عنــوان کارگــردان، اهمیــت مضاعــف پیــدا 
می کند. او متولد ۱۳۴۱ در تبریز و فارغ التحصیل 
معماری از اتریش اســت؛ فیلمســازی که مســیر 
حرفه ای اش بیش از آنکه در ســینمای داســتانی 
تثبیت شــده باشــد، در حوزه مســتند، فیلم های 
آمــوزشی و پروژه هــای اجتمــاعی تعریــف شــده 
اســت. آغاز فعالیت او از اوایل دهه ۵۰ با ساخت 
فیلم های کوتاه و مســتند و ســپس تجربه موفق 
تولید فیلم هــای آموزشی درباره ایدز به ســفارش 
وزارت آمــوزش و پــرورش اتریــش ـــ که بــه  عنوان 
محتوای درسی مورد استفاده قرار گرفتند ـ نشان 
می دهــد کــه نــگاه او از ابتــدا معطــوف بــه کارکرد 

اجتماعی تصویر بوده است.
بازگشت مصطفی رزاق کریمی به ایران در سال 
۱۳۷۰ و همکاری با بنیاد ســینمایی فارابی، نقطه 
عطفی در مســیر حرفه ای او محســوب می شــود؛ 
دوره ای که در آن، تجربه زیسته مستندنگارانه اش 
به  تدریج با سازوکارهای سینمای داستانی پیوند 

رخداد تبدیل شود.
مسیر حرفه ای مصطفی رزاق کریمی، با تأکید 
بر مشاهده، ثبت و تحلیل موقعیت های انسانی، 
این انتظار را تقویت می کند که فیلم جدید او نیز 
بیش از آنکه به بازنمایی مستقیم جنگ بپردازد، 
بــه تأثیــرات روانی، اجتمــاعی و اخلاقی آن توجــه 
داشته باشد. تجربه های او در سینمای مستند و 
آموزشی، به ویژه در مواجهه با موضوعات حساس 
اجتمــاعی، نشــان داده کــه نگاهــش به انســان، 
نگاهی جزیی نگر و موقعیت محور است؛ نگاهی 
کــه می توانــد در ســینمای داســتانی نیــز به خلق 

فضاهای قابل  باور منجر شود.
در این چارچوب، نقش مرتضی رزاق کریمی به  
عنوان تهیه کننده، نقشی تعیین کننده در هدایت 
پــروژه دارد. تجربــه او در مدیریــت پروژه هــای 
بازیگرمحــور و اجتمــاعی، ایــن امــکان را فراهــم 
می کند که فیلم، در عین وفاداری به دغدغه های 
انسانی، از انسجام تولیدی و ساختاری برخوردار 
باشــد. این ترکیب تجربه، اگرچــه تضمینی برای 
موفقیــت نهایی نیســت، امــا نشــان می دهد که 
»کافه سلطان« حاصل یک تصمیم شتاب زده یا 
واکنشی صرف نیست، بلکه بر بستری از تجربه 

حرفه ای شکل گرفته است.
در نهایــت، »کافــه ســلطان« پیــش از آنکه 
قضاوت شــود، به  عنــوان یــک »موقعیت« در 
ســینمای ایران قابــل بررسی اســت. موقعیت 
واکنش ســینما به یک رخــداد معاصر، آن هم 
در زمانی نزدیک به وقــوع آن. این فیلم، فارغ 
از کیفیت نهایی اش، نشــانه ای است از تلاش 
بخشی از سینمای ایران برای ورود به گفت وگو 
بــا واقعیت های جــاری جامعــه؛ تلاشی که اگر 
ادامــه دار شــود، می تواند مســیر تــازه ای برای 
سینمای اجتماعی و انسانی ایران ترسیم کند.

برادران رزاق کریمی با این اثر، در آستانه آزمونی 
تازه قــرار گرفته انــد؛ آزمونی که نه فقــط درباره یک 
فیلــم، بلکــه دربــاره امــکان و چگونــگی واکنــش 
سینمای ایران به بحران های معاصر است. »کافه 
ســلطان« می توانــد آغازگــر گفت وگویی باشــد که 
ســینمای ایــران سال هاســت از آن فاصلــه گرفتــه 

اســت. گفت وگو دربــاره جنگ، 
جامعه و انســان، نه از 

منظر تاریخ بسته 
 شــده، بلکــه از 
دل تجربــه‌ای 
که هنوز زنده و 
محل مناقشه 

است.

شخصیت پردازی و واکنش های انســانی استوار 
است. انتخاب چنین ترکیبی از بازیگران، معمولًاً 
به آثاری تعلق می گیرد که بر گفت وگو، موقعیت و 
روابط انسانی تکیه دارند، نه بر نمایش مستقیم 
میدان نبرد یا بازسازی های پرهزینه جنگی. همین 
انتخاب، »کافه سلطان« را در سطح انتظارات، به 
ســینمای اجتماعی نزدیک تر می کند تا سینمای 

جنگ به معنای کلاسیک آن.
نکته قابل توجه این است که »کافه سلطان« 
در دوره ای بــه جشــنواره فجر می رســد که 
جریــان غالــب ســینمای ایــران، به  
ویژه در اکران عمومی، متمایل 
بــه کمدی هــای ســبک و آثار 
سرگرمی محور بوده است. 
در چنیــن فضایــی، ورود 
فیلمی بــا موضــوع جنگی 
پیامدهــای  و  معاصــر 
اجتماعی آن، نــوعی حرکت 
خلاف جریــان تلقی می‌شــود. 
انتخــاب، چــه در ســطح  ایــن 
کارگردانی و چه در سطح تهیه کنندگی، 
واجد ریســک اســت؛ ریســکی کــه بیــش از آنکه 

اقتصادی باشد، فرهنگی و گفتمانی است.
از منظر تحلیــلی، »کافه ســلطان« را می توان 
بخــشی از واکنــش تدریــجی ســینمای ایــران بــه 
جنــگ دوازده  روزه دانســت؛ واکنــشی کــه نــه از 
مسیر بیانیه‌سازی و شعار، بلکه از مسیر روایت و 
درام اجتماعی شکل می‌گیرد. سینمای ایران، به 
 ویژه در ســال های پس از دهه ۶۰، نشان داده که 
در مواجهه با جنگ، زمانی به بلوغ روایی می رسد 
که از حماســه پردازی فاصله می گیرد و به زندگی 
انســان ها نزدیک می شــود. اگر »کافه ســلطان« 
بتوانــد بــر اســاس پیشــینه کارگردانــش، چنیــن 
مسیری را دنبال کند، می تواند به یکی از نخستین 
تلاش های جدی سینمای داستانی برای ثبت این 

می خورد. این پیشینه، امروز در مواجهه با پروژه ای 
مانند »کافه سلطان« اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ 
چرا که انتظار می رود نگاه او به جنگ، نه از مسیر 
بازسازی حماسی یا روایت های کلیشه ای، بلکه از 
زاویه انسان، زندگی روزمره و پیامدهای اجتماعی 

بحران شکل گرفته باشد.
در سوی دیگر این پروژه، مرتضی رزاق کریمی 
قرار دارد؛ متولد ۱۳۴۲ و از تهیه کنندگان با سابقه 
سینما و تلویزیون ایران. کارنامه او نشان می دهد 

که بیش از آنکه به تولید آثار صرفاًً تجاری 
گرایش داشته باشد، در پروژه هایی 

بــا بــار دراماتیــک و اجتمــاعی 
حضــور مؤثر داشــته اســت. 
تهیه کننــدگی فیلم هایــی 
چــون »چــه کــسی امیــر را 
کشــت« و »حــس پنهان« 
ـ به ویــژه دومی کــه در زمان 

خود بــا اســتقبال مخاطبان 
و توجــه منتقدان همراه شــد ـ 

جایگاه او را به  عنوان تهیه کننده ای 
آشــنا با مدیریــت پروژه های حســاس و 

بازیگرمحور تثبیت کرده است.
ترکیــب تجربــه مســتند و آمــوزشی مصطفی 
رزاق کریــمی بــا ســابقه تهیه کننــدگی مرتــضی 
رزاق کریــمی، زمینــه ای فراهــم کــرده کــه »کافــه 
ســلطان« پیــش از دیده  شــدن نیــز در موقعیتی 
تحلیلی قرار گیرد. این فیلم، دست کم در سطح 
معــرفی و اطلاعــات اولیــه، نــه بــه  عنوان یــک اثر 
جنگی کلاســیک، بلکه به  عنوان روایتی انســانی 
و اجتمــاعی از پیامدهــای جنــگ معــرفی شــده 
اســت؛ رویکردی که با مســیر حرفه ای کارگردان 

آن همخوانی دارد.
بازیگران فیلم شــامل محمدرضا شریفی نیا، 
آزیتا حاجیان، لــیلا زارع و هومن کیایــی، نیز این 
گمانــه را تقویــت می‌کننــد کــه تمرکــز فیلــم، بــر 

تحلیلی بر مسیر سینمایی برادران رزاق کریمی در آستانه نمایش »کافه سلطان«

واکنش سینمای ایران به جنگ دوازده  روزهواکنش سینمای ایران به جنگ دوازده  روزه


